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یمن و تونس،  اردن، سودان،  الجزایر،  ترکیه،  نظیر مصر،  ای،  اکثر کشورهای خاورمیانه  در 
فلسطین، گروه های سیاسی اسلام گرا به قوی ترین نیروهای مخالف تبدیل شده اند و در
برخی از این کشورها بیش ترین آرا را در جریان مبارزات انتخاباتی و پارلمانی کسب کرده اند.
بحث پیرامون جامعه مدنی در خاورمیانه به دنبال تحولات سیاسی اوایل دهه 1980 به بعد

شروع شد که در ادامه توضیحات بیشتری در این زمینه بیان خواهد شد.

مقدمه
دگرگونی های چند دهه اخیر خاورمیانه، به ویژه روی دادها و قیام های دموکراسی خواهی از
آغاز 2011 در بسیاری از کشورهای عربی و سرنگونی برخی رژیم های اقتدار گرا در تونس،
مصر، لیبی و یمن، ناظران تحولات سیاسی و اجتماعی منطقه خاورمیانه، شاهد علاقه مندی
روز افزون محققان مطالعات خاورمیانه به بحث جامعه مدنی و روابط آن با دولت بوده اند. در این
رابطه، چند کنفرانس مهم در غرب و دنیای عرب نیز برگزار شده و در جریان آن ابعاد گوناگون
بحث دولت و جامعه مدنی و شرایط تحقیق مشارکت واقعی سیاسی مورد نقد و بررسی قرار

گرفته است.
این مسأله به ویژه از آن جا اهمیت پیدا می کند که نقش جریان های اسلام گرای خاورمیانه ای
(عربی و غیر عربی) را درفرآیند سیاسی منطقه مورد توجه قرار دهیم. امروزه در اکثر کشورهای
خاورمیانه ای، نظیر مصر، ترکیه، الجزایر، اردن، سودان، تونس، یمن و فلسطین، گروه های
سیاسی اسلام گرا به قوی ترین نیروهای مخالف تبدیل شده اند و در برخی از این کشورها

بیش ترین آرا را در جریان مبارزات انتخاباتی و پارلمانی کسب کرده اند.
همین مسأله، نخبگان سیاسی غیر مذهبی خاورمیانه ای و از جمله دولت های حاکم را نگران
ساخته است. نگرانی آن ها از این است که اگرچه اسلام گرایان استراتژی خود را از رویارویی
قهر آمیز با دولت ها به مشارکت در فرآینده سیاسی تغییر داده اند، همیشه این امکان وجود
دارد که پس از پیروزی در انتخابات و کسب قدرت سیاسی، قواعد بازی دموکراتیک را زیر پا
گذارند و ضمن توقف فرآیند مشارکت سیاسی آزاد و با برقراری یک ساختار سیاسی اقتدار
گرایانه مخالفان خود را سرکوب نمایند. این نگرانی که درمیان نخبگان سیاسی و روشن فکران
ملی و یا غیر مذهبی به صورت یک پدیده جدی در آمده است و دولت های حاکم و به ویژه
نظامیان آن را بهانه ای برای توقف فرآیند مشارکت سیاسی قرار داده اند، باعث شده است تا
نخبگان سیاسی و نظامی حاکم مانع مشارکت اسلام گرایان درفرآیند سیاسی شوند و در
برخی کشورها نظیر الجزایر و ترکیه به رغم پیروزی اسلام گرایان در انتخابات به سرکوب آن ها
بپردازند و یا بر سر راه آن ها کارشکنی نمایند. بدین گونه در حال حاضر ما شاهد یک بن بست
اساسی در جریان تحول و تکامل جامعه مدنی در خاورمیانه هستیم که از بحث پیرامون ماهیت

پدیده اسلام گرایی و نظر اسلام گرایان پیرامون دموکراسی و جامعه مدنی ناشی می شود.

1-4. مظاهر اخیر ظهور جامعه مدنی در خاورمیانه
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بحث پیرامون جامعه مدنی در خاورمیانه به دنبال تحولات سیاسی اوایل دهه 1980 به بعد
شروع شد. برخی از کشورهای عربی منطقه، نظیر مصر، کویت، اردن، الجزایر و تونس شاهد
برگزاری انتخابات پارلمانی در این سال ها بودند: مصر در سال های 1984، 1988، 1990، 1995،
2000، 2005 و 2010، کویت در 1985، الجزایر در 1989 و 1991، تونس در 1988 و کشورهای غیر
عربی چون ترکیه در 1996، 2002و 2008. در جریان این انتخابات برخی گروه های سیاسی
مخالف توانستند برای اولین بار به طور آزاد در فرآیند سیاسی مشارکت کنند و نمایندگانی به
پارلمان این کشورها بفرستند. این تحول سیاسی که به دنبال سلطه رژیم های اقتدار گرای
نظامی پس از دهه 1950 رخ داد در نوع خود بی نظیر بود و باعث روی کرد محققان خاورمیانه ای

(بومی و غیر بومی) به مسأله جامعه مدنی و رابطه آن با دولت شد.
برخی از این محققان بر آن هستند از آن جا که نیروهای جامعه مدنی در دو دهه اخیر در برابر
دولت رشد کرده و خواسته های خود را بر آن تحمیل نموده اند، دولت های خاورمیانه ای به
ناچار درصدد برآمده اند نوعی فضای باز سیاسی و دموکراسی و مشارکت را اجازه دهند. از
سوی دیگر، برخی از محققان معتقدند که باز شدن فضای سیاسی و آغاز رقابت های پارلمانی
در کشورهای منطقه نوعی سیاست سنجیده از سوی مقامات حاکم به منظور مقابله با بحران

مشروعیت و تخفیف نارضایتی های اجتماعی ناشی از بحران های اقتصادی است. 1
ایدئولوژی های سیاسی نظیر ناسیونالیسم و سوسیالیسم عرب که از دهه 1950 تا اواخر دهه
1960 نوعی مشروعیت سیاسی برای دولت های منطقه ایجاد کرده بودند، پس از شکست
1967 اعراب از اسرائیل کارکرد مشروعیت سازی خود را از دست دادند. بدین ترتیب، سقوط این
استراتژی های جدید برای جستجوی  را  راه  جریان های سیاسی «مترقی»در خاورمیانه، 

کرد. باز  مشروعیت سازی 
دولت های ناسیونالیست یا سوسیالیست منطقه که نتوانسته بودند شعارها و وعده های خود
در رابطه با عدالت اجتماعی، وحدت عربی و آزادی را تحقق بخشند، از دهه 1970 به بعد
سیاست اقتصادی درهای باز (انفتاح) را در پیش گرفتند تا با خصوصی سازی بخش هایی از
اقتصاد و جذب سرمایه های خارجی و کسب وام از نهادهای اقتصادی بین المللی به رشد
اقتصادی دست یابند. این تغییر سیاست اقتصادی چندان موفق از کار درنیامد و بحران های
اجتماعی و سیاسی ناشی از گرانی کالاهای اساسی و تورم که حاصل توصیه های صندوق
بین المللی پول و بانک جهانی و به عبارت دیگر، سیاست تعدیل ساختاری بود2، نارضایتی
گسترده اقشارو طبقات آسیب پذیر جامعه را به دنبال آورد. این نارضایتی ها گاه به شورش های
گسترده اجتماعی و خشونت بار تبدیل شد که به دنبال گران شدن قیمت کالاهای اساسی و
مایحتاج عمومی نظیر قیمت نان روی داد. شورش های معروف به انقلاب نان (الثورة الخبز) در
مصر 1977 و 1986، تونس و مراکش 1984، الجزایر 1989، اردن 1989، نمونه این نارضایتی های
گسترده از سیاست های ریاضت اقتصادی و باز شدن درهای کشور به روی نهادهای بین الملل
اقتصادیوسرمایه گذاران خارجی بود. بدین ترتیب بود که دولت های خاورمیانه ای نظیر مصر،
اردن، الجزایر و تونس درصدد برآمدند با باز کردن فضای سیاسی و دعوت برخی مخالفان به
مشارکت در مبارزات پارلمانی از تأثیرات نارضایتی های عمومی بکاهند و بکانال های سیاسی
مطمئن برای منحرف کردن این نوع مخالفت ها را ایجاد کنند. از این جهت، می توان گفت که
موج دموکراتیک کردن فضای سیاسی، نوعی سیاست سنجیده برای خلق مشروعیت و تقویت
رژیم های سیاسی بوده است تا بیان گر فرآیند واقعی دموکراسی و مشارکت سیاسی. با این
همه، در جریان این نوع فضای باز سیاسی و دموکراسی تجویزی، نیروهای جامعه مدنی و
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جریان های سیاسی مخالف توانسته اند وارد صحنه شوند و اقتدار و پایگاه مردمی خود را به
معرض نمایش بگذارند. خیزش سراسری مردمی در کشورهای عرب در 2011 و سرنگونی رژیم
های تونس و مصر و تزلزل در رژیم های یمن، بحرین و سوریه نشانگر ناکارآمدی اصلاحات

سیاسی فرمایشی بود.
1-1-4. اسلام گرایان و فرآیند سیاسی

یکی از مهم ترین تحولات فرآیند سیاسی و مشارکت کنترل شده دو دهه اخیر در خاورمیانه،
ظهور جریان های اسلام گرا به عنوان نیرومندترین گروه های مخالف سیاست و رقابت های
با سایر نیروهای اسلام گرا درمقایسه  بود. در بیشتر کشورهای خاورمیانه ای،  انتخاباتی 
مخالفان قدرت و حمایت مردمی بیشتری را به نمایش گذاشتند. جریان های ناسیونالیستی،
لیبرال و چپ در تمامی این انتخابات درمقام های بعدی قرار گرفتند. شاید یکی از مهم ترین
دلایل این تحول را بتوان در تضعیف گرایش های ناسیونالیستی و چپ در سال های بعد از جنگ
1967 و ظهور اسلام گرایان درصحنه سیاسی جستجو کرد. بدین ترتیب، با کاهش محبوبیت و
پایگاه مردمی این دو جریان ایدئولوژیک، گروه های اسلام گرای عرب و غیر عرب منطقه از سال
های دهه 1970 به بعد در صحنه سیاسی حاضر شدند. ظهور مجدد اخوان المسلمین در مصر و
سوریه و اردن از سال های دهه 1970 تاکنون و هم چنین ظهور حزب اسلام گرای نظام ملی
(حزب رفاه سال های دهه 1990 و عدالت و توسعه و دهه نخست قرن بیست و یکم) در ترکیه

بهترین نمونه های رشد جریان های اسلام گرایی در منطقه بوده اند.
اسلام گرایی در خاورمیانه و به ویژه در جهان عرب درسال های دهه 1970 خود ار در چهره
سازمان های طرف دار مبارزات خشونت بار و قهرآمیز مسلحانه آشکار ساخت. گروه های فوق
در کشورهایی نظیر مصر و سوریه درصدد برآمدند که از طریق توسل به خشونت و سیاست
های براندازی به رویارویی با دولت های حاکم بروند و ازطریق ترور مقامات بلند پایه و یا رخنه
درارتش به منظور کودتای نظامی، به تغییر نظام سیاسی دست بزنند. بدین دلیل، در سال های
دهه 1970 و اوایل دهه 1980 شاهد ظهور جریان هایی نظیر «سازمان آزادی بخش اسلامی»،
«جماعة المسلمین»(تکفیر و الجهره)، «سازمان الجهاد» 3، و «جماعه الاسلامیه در مصر
و«اخوان المسلمین»درسوریه بودیم. اگر چه این نوع گروه ها تا حدی توانسته اند برای دولت
های حاکم و نخبگان سیاسی مشکل ایجاد کنند و در جریان رویارویی با نیروهای نظامی و
امنیتی صدماتی به آن ها وارد سازند، اما در برابر قدرت عظیم نظامی و قهر دولت ها توان
مقابله نداشتند. این امر سبب شد تا گروه های رادیکال اسلامی درفرآیند برخوردهای خشونت
بار مغلوب شوند. حتی گروه هایی نظیر الجهاد و الجماع الاسلامیه که موفق شدند رهبران بلند
پایه حکومتی را با توسل به اقدامات قهر آمیز (ترور سادات در اکتبر 1981 در مصر)از میان بردارند،
قادر به کسب قدرت نبودند. علاوه بر مصر و سوریه، برخی کشورهای خاورمیانه ای نظیر الجزایر،
عربستان سعودی و بحرین در سال های اولیه دهه 1980 شاهد ظهور جریان های اسلام گرای

طرف دار فعالیت های انقلابی و خشونت بار بودند.
با این همه به دنبال سرکوب این نوع جریان های اسلام گرای طرف دار مبارزه قهر آمیز، منطقه
خاورمیانه به ویژه جهان عرب از اوایل دهه 1980 به بعد شاهد ظهور جریان های اسلام گرای

میانه روی طرف دار مبارزات سیاسی
(ص 151)

و مشارکت در فرآیند رقابت های پارلمانی بود. از آن زمان به بعد گروه های تندروی اسلامی
اهمیت و پایگاه خود را در برابر اسلام گرایان معتدل از دست دادند و جریان های اسلامی طرف
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دار مبارزه مسالمت آمیز جذابیت بیش تری برای اقشار گوناگون جامعه پیدا کردند.
بدین گونه هم زمان با تشدید بحران های اقتصادی و اجتماعی در جهان عرب و گرایش رژیم
های موجود جهت باز کردن فضای سیاسی و تشویق رقابت های پارلمانی، جریان های اسلام
گرای مسالمت جو و طرف دار مشارکت در فرآیند سیاسی برای ورود به صحنه سیاسی کشور
و شرکت در مبارزات انتخاباتی اعلام آمادگی کردند. از میان این جریان ها می توان به ظهور
مجدد اخوان المسلمین در مصر و اردن، جنبش النهضه در تونس، جبهه نجات اسلامی (الجبهه
الاسلامیه للانقاذ) در الجزایر، اخوان المسلمین و حزب رفاه و سپس عدالت و توسعه در ترکیه

اشاره کرد.

2-4. چشم انداز ها موانع تحقق جامعه مدنی در خاورمیانه: نظرات متضاد
تجربه سه دهه اخیر کشورهای خاورمیانه در فرآیند گذار به سوی دموکراسی و ظهور جامعه
مدنی و این واقعیت که گاه آغاز کننده این گشایش سیاسی دولت هایی بوده اند که در پی
کسب مشروعیت و حمایت سیاسی از طریق باز سازی فضای سیاسی بوده اند و نه تحقق
واقعی دموکراسی در جوامع خود، برخی از پژوهش گران خاورمیانه ای را واداشته است که
درباره افق های ظهور جامعه مدنی راستین در خاورمیانه و یا موانع احتمالی موجود بر سر راه
آن به اندیشه بپردازند. واقعیت آن است که حرکت به سوی دموکراسی، مشارکت سیاسی و
تحقق جامعه مدنی بر اساس اراده، مردم استوار است. در واقع، آن (دموکراسی) تلاشی است
که از پایین به بالا صورت می گیرد. اما نسخه های موجود دموکراسی در خاورمیانه تا پیش از
قیام های اخیر (ژانویه 2011 به بعد) دموکراسی خواهی در تونس، مصر، یمن، لیبی، بحرین،
سوریه و سایر نقاط نشان گر یک حرکت از بالا به پایین بود و نه بر عکس. از این نظر برخی
نه یک و  اند  دانسته  «فتح»  یک  را همیشه  دموکراسی  خاورمیانه،  گران مسائل  پژوهش 

4 «پاداش». 
با توجه به این نکته، شکل قدیمی آزاد سازی در دهه های 1980 و 1990، به دلیل آن که بیش
تر به «پاداش»دولت ها به نیروهای اجتماعی شباهت داشته است، یک دموکراسی واقعی به
نظر نمی رسید و بیش تر یک کثرت گرایی دست ساخته و کنترل شده بود5. اما دگرگونی های
پس از 2010 و اعتراضات گسترده برای دموکراسی که در برخی از کشورها چون مصر و تونس
به برکناری رهبران مادام العمری چون حسنی مبارک و زین العابدین بن علی منجر شد، بیش تر

به «فتح «و بنابراین، دموکراسی راستین شباهت دارد.
به هر حال این مسأله تناقض آمیز، یعنی کثرت گرایی کنترل شده و در عین حال فعالیت جدی
نیروهای اجتماعی مخالف به منظور بهره برداری از این فضای سیاسی از یک سو ف و ویژگی
های اجتماعی، فرهنگی، ساختار سیاسی و اقتصادی منطقه از سوی دیگر، باعث شده است
تا دیدگاه های متفاوتی در مورد افق های جامعه مدنی در آینده مطرح شود. با توجه به چنین
ویژگی ها و ساختار و هم چنین با در نظر گرفتن تجربه های چند دهه اخیر مشارکت سیاسی و
جلوه های جامعه مدنی، دیدگاه های پژوهش گران خاورمیانه ای را درباره امکان تحقق جامعه

مدنی واقعی در آینده خاورمیانه می توان به دو گروه بدبین و خوش بین تقسیم کرد.
1-2-4. آینده جامعه مدنی در خاورمیانه: دیدگاه بدبینانه

یکی از اولین نظریات بدبینانه در رابطه با آینده دموکراسی و مشارکت سیاسی در منطقه
خاورمیانه را می توان در دیدگاه های چارلز عیسوی از نخستین پیشگامان اقتصاد سیاسی
خاورمیانه یافت. این دیدگاه که تا حدی جنبه ساختاری پیدا می کند، بر آن است که دو شرط
اساسی توسعه نهادهای دموکراتیک و گسترش روحیه دموکراسی خواهی در منطقه وجود
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ندارد: اول این که جامعه در اثر یک هم بستگی اجتماعی نیرومند به هم پیوسته باشد و در
همان زمان برای ایجاد تنش میان اجزای تشکیل دهنده اش دارای گونگونی کافی باشد. از آن
جا که این هم بستگی اجتماعی نیرومند موجود نیست و جامعه با خطر فروپاشی مواجه است
تمایلی قوی برای توسل به دولت مطلقه قوی وجود دارد. پراکندگی قومی در خاورمیانه نیز
انسجام را کاهش می دهد. علاوه بر این، حاکمیت اجتماعی و اقتصادی آن قدر قوی نیست که
قادر باشد دموکراسی را ریشه دار کند و گسترش دهد 6. بحث پیرامون توسعه اقتصادی و
نظریات گوناگون مربوط به این تحول، زمینه دیگری برای بدبینی نسبت به آینده جامعه مدنی و
رشد نهادهای دموکراتیک فراهم می آورد. واقعیت های سیاسی در خاورمیانه و ظهور انواع رژیم
های اقتدار گرای مردم گرا، پاتریمونیال و بوروکراتیک در منطقه در نیمه دوم قرن بیستم باعث
شد تا دیدگاه سنتی مدرنیزاسیون که تحقق دموکراسی را پس از دست یابی به مدرنیزاسیون
پیش بینی می کرد، زیر سئوال برود. این فرضیه زمانی پوچ قلم داد شد که برخی از محققان
علوم سیاسی نظیر ساموئل هانتینگتون نشان دادند که در گذار به توسعه اقتصادی درجهان

سوم بی نظمی و اقتدار گرایی بیش تر امکان شکوفایی دارد تا دموکراسی7.
ظهور نظریه سیاسی بوروکراتیک و اقتدارگرایانه یا دولت بوروکراتیک اقتدارگرا8 که از سوی برخی
محققان در خصوص آمریکای لاتین ارائه شد، احتمال بدبینی نسبت به ظهور جامعه مدنی و
نهادهای دموکراتیک را در فرآیند توسعه در خاورمیانه گسترش داد. به موجب این دیدگاه اگر چه
در مراحل آغازین توسعه ظهور اشکال مردم گرای حکومت وجود دارد، در مراحل بعدی توسعه
اقتصادی به ویژه در مرحله صنعت گرایی مبتنی بر جایگزینی واردات، شرایط اقتصادی سخت
تری ظهور می کند که سیاست های اقتصادی ریاضت کشانه را به دنبال می آورد. دراین مرحله
است که فعال گرایی جریان های مردم گرا (پوپولیست) با سیاست اقتصادی ریاضت کشانه
مورد نظر تکنوکرات ها، طبقات بورژوازی بالا و نظامیان ناسازگار می شود. در این مرحله دولت
بوروکراتیک اقتدار گرا ظهور کرده و جلوه های نارضایتی مردم را سرکوب می کند و به امید آن
می ماند که سیاست های تجویزی سیستم مالی بین المللی و نهادهای آن (صندوق بین
المللی و بانک جهانی) سرانجام توسعه اقتصادی و رفاه را برای ملت به ارمغان آورد.9 اگر چه
این نظریه در رابطه با کشورهای آمریکای لاتین مطرح شده است، برخی محققان خاورمیانه ای
نظیر مایکل هادسون معتقد هستند که میان اوضاع آمریکای لاتین و خاورمیانه شباهت هایی
وجود دارد. به نظر او، نظریه دولت بوروکراتیک اقتدارگرا بهتر از ره یافت های مبتنی بر شرق
شناسی قادر است دلایل ظهور دولت مخابرات (دولت وزارت اطلاعات) در خاورمیانه را تبیین کند.

10
برخی نیز با توجه به نظریه وابستگی، تحقق دموکراسی و جامعه مدنی را در منطقه مشکل
از هر چیز توسط نخبگان مناطق پیرامونی جهان سوم قبل  می دانند. سیاست در مناطق 
توسعه یافته محوری و کانال های وابسته آن ها در این کشورها طراحی می شود. بنابراین
نظریه، تأثیر کشورهای پیش رفته « محور» بر اقتصاد سیاسی کشورهای وابسته «پیرامون»
فرصت های برقراری دموکراسی را از میان برمی دارد. بر این اساس «دموکراسی در خارج از
مناطق محوری بسیار نادر است».11 از آن جا که خاورمیانه نیز بر اساس نظریه وابستگی
بخشی از مناطق پیرامونی قلم داد می شود و منابع طبیعی آن برای جهان «محور» اهمیت
فوق العاده دارد، دولت های اقتدار گرای محلی با همکاری حامیان خود درمناطق «محوری»
امکان تحقق دموکراسی را خنثی می سازد. جلوه های دموکراتیک و نیروهای جامعه مدنی قبل
آن سرکوب می شوند. تحولات سال 1953 و عوامل داخلی  دنیای خارج  از هر چیز توسط 
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(کودتای 1332) در ایران وتحولات سال 1985 در اردن که با مداخله خارجی صورت گرفت، طرف
داران این نظریه را به درستی آن متقاعد می سازد.

در سال های نیمه دوم دهه 1990 «نظریه نونهاد گرایی دولت»12 که از سوی برخی ازمحققان
علوم سیاسی و جامعه شناسی نظیر خانم تدا اسکاچپول در رابطه با استقلال دولت در برابر
یافت و مفهوم «دولت تحصیل با جوامع خاورمیانه ای تطبیق  طبقات اجتماعی مطرح شد، 
دار»13 را به ارمغان آورد. این نظریه ازدیدگاه طرف داران آن، تبیینی بسیار قوی در خصوص دلایل
عدم تحقق جامعه مدنی و چشم انداز نگران کننده آن در خاورمیانه ارائه داد. بر این اساس،
دولت های قدرتمند نفتی خاورمیانه به دلیل درآمد سرشار ناشی از فروش نفت نیازی به رجوع
به شهروندان ندارند و نه تنها قادرند نیازهای آنان را برآورده کنند، بلکه مظاهر هرگونه نیروی
مخالف سازمان یافته را نیز از میان بر می دارند.14 از نظر برخی از محققان جامعه مدنی در
خاورمیانه، این ره یافت به خوبی می تواند سقوط دموکراسی و فقدان جامعه مدنی را در
از جامعه مدنی مستقل هستند و بدین دلیل، منطقه تحلیل کند. دولت های تحصیل دار، 
خواسته های نیروهای اجتماعی را نادیده می گیرند. از آن جا که شهروندان این جوامع، از
طریق مراجعه به دولت و برقراری ارتباط شخصی با آن نیاز های مالی خود را برآورده می سازند
و دولت نیز از نظر مالی به آن ها چندان مدیون نیست، سازمان دهی و بیداری حرفه ای و
اجتماعی که لازمه تشکیل نیروهای اجتماعی و شکل گیری جامعه مدنی است، صورت تحقق

به خود نمی گیرد15.
پدیده فرهنگ سیاسی و ایدئولوژی های سیاسی عمده در منطقه خاورمیانه مورد توجه برخی
محققان جامعه مدنی قرار گرفته است و زمینه ای شده است تا نسبت به تحقق دموکراسی و
جامعه مدنی در جوامع منطقه اظهار بدبینی کنند. از نظر این گروه ایدئولوژی های سیاسی
عمده ای که فرهنگ سیاسی را در منطقه شکل می دهند، یعنی ناسیونالیسم، سوسیالیسم
اند. بوده  اقتدارگرا  دولت  و  (فرهمند)  کاریزمایی  رهبری  نوعی  مشوق  هر سه  اسلام  و 
ناسیونالیسم که بر رهایی ملی و وحدت ملی در منطقه تأکید داشت، وجود قهرمانان ملی را در
رأس دولت های موجود به منظور تحقق آرمان های رهایی بخش و وحدت طلبانه تقویت می
کرد. با ظهور ناصر در 1952 در مصر، این جریان در سایر کشورهای منطقه تقویت شد. رژیم
هایی که بر ایدئولوژی سوسیالیستی نیز تکیه می کردند، توسعه اقتصادی و عدالت اجتماعی
اجتماعی نیروهای  به مشارکت سیاسی  توجهی  و  دادند  قرار  ای خود  برنامه  رأس  در  را 
نداشتند. طرف داران ایدئولوژی ناسیونالیسم و سوسیالیسم، دموکراسی را در مرحله فعلی
مانع تحقق آرمان های ملی و عدالت اجتماعی می دانند و طرف دار نوعی دموکراسی هدایت
شده هستند. از سوی دیگر، اسلام گرایی به عنوان یک ایدئولوژی سیاسی دارای جهت گیری
های مشابه بوده است و رژیم های آرمانی مورد نظر اسلام گرایان یعنی خلافت، شباهتی به
ندارند. بر ذهن محققان علوم اجتماعی  اندیشه دموکراتیک غالب  و  رایج  دموکراسی های 
و ورزد  می  تأکید  های سیاسی  نظام  دررأس  فرهمند  رهبری  بر  نیز  اسلامی  ایدئولوژی 
دموکراسی را مانع تحقق آرمان های مذهبی نظیر عدالت اجتماعی، جامعه بی طبقه توحیدی،
وحدت جهان اسلام و مبارزه علیه استکبار جهانی می داند. بدبینی و نگرش منفی اندیشمندان
اسلامی معاصر نسبت به مسأله دموکراسی و اصالت نظر اکثریت، این دیدگاه را تقویت کرده
فرآیند دموکراتیک مخالف هستند. نظرات و  با تحقق جامعه مدنی  است که اسلام گرایان 
با دموکراسی تطابق اسلام  درباره عدم  پاکستانی  ابوالاعلی مودودی  اندیشمندانی چون 
اکثریتی و حاکمیت مردم 16، سید قطب ایدئولوگ برجسته اسلام گرایی معاصر و نگرش منفی
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او نسبت به انتخاب حاکم توسط مردم 17، سعید حوا ایدئولوگ اسلام گرایان سوری در باطبه با
بالحاج مرد شماره 2 جبهه نجات با دموکراسی18، علی  عدم تطابق اصل شورا در اسلام 
اسلامی الجزایر مبنی بر یهودی بودن و مسیحی بودن اصل دموکراسی19، و سرانجام تأکید
مرحوم علامه طباطبایی بر ناسازگاری میان اسلام و دموکراسی اکثریتی و خواسته اکثریت20
این نگرش را تقویت کرده است که اسلام به عنوان یک جریان ایدئولوژیک سیاسی مخالف

جامعه مدنی پویا است.
2-2-4. آینده جامعه مدنی در خاورمیانه: نگاه خوش بینانه

با وجود این دیدگاه های بدبینانه نسبت به آینده جامعه مدنی، شمار بیش تری از محققان امور
خاورمیانه و نیروها و سازمان های اجتماعی به تحقق مشارکت سیاسی و فرآیند دموکراتیک
شدن حیات سیاسی در منطقه خوش بین هستند. تحولات یک دهه اخیر و ظهور جریان های
سیاسی و اجتماعی طرف دار مشارکت سیاسی و گرایش دولت ها به این امر، نظریه این گره
را تقویت کرده است. دیدگاه خوش بینانه، همانند دیدگاه نخست، به دلایل متعدد تحقق جامعه

مدنی و دموکراسی را درمنطقه چندان دور نمی بیند.
واقعیت که دولت ها مشوق مشارکت این  به رغم  را  اخیر  تحولات دهه  از محققان  برخی 
سیاسی کنترل شده بوده اند، نشانه قدرت نیروهای جامعه مدنی و تحمیل نظر این نیروها و
جریان ها بر دولت های کنونی می دانند. به عبارت دیگر، دولت ها در برابر پویایی جامعه مدنی
و شکل گیری جریان های مشروعیت زا به ناچار به باز کردن فضای سیاسی دست زده اند.
جلوه های مشارکت سیاسی و برگزاری انتخابات پارلمانی در دو دهه 1990 و 2000 این دیدگاه
را تقویت کرده است. بر اساس این دیدگاه، به رغم شواهد قوی مبنی بر تداوم جریان اقتدار
گرایی درخاورمیانه به سه دلیل می توان انتظارداشت که جامعه مدنی در منطقه قابل تحقق

باشد:
1. فرآیند دموکراتیک شدن حیات سیاسی به نحوی از انحاء در بخش های دیگر جهان در حال

شکوفایی است و این می تواند بر جوامع خاورمیانه ای نیز تأثیر بگذارد.
2. جامعه مدنی پس ازیک دوره رکود ناشی از بحران نفت ممکن است قدرت و استقلال بیش

تری در برابر دولت پیدا کند.
پایان به  تأثیرات فرآیند جهانی شدن  نتیجه  اقتدارگرا درخاورمیانه احتمالاً در  3. دولت های 
محدوده های توان تکنولوژیک، بوروکراتیک و روحی خود رسیده اند. رژیم های موجود با مشکلات
بزرگ متعددی در داخل و خارج در مقایسه با گذشته مواجه هستند و این نخبگان حاکم را
ابزار دموکراتیک کردن فضای سیاسی، محبوبیت و تشویق کرده است تا ازطریق توسل به 
حمایت برای خود کسب کنند. اگر این گرایش ها ادامه یابد، هنجارهای دموکراتیک به عنوان یک
منبع مشروعیت سیاسی آن هم در زمانی که کسب مشروعیت یک پدیده نادر می باشد می

تواند اهمیت پیدا کند. 21
مایکل هادسن معتقد است که ظهور پدیده بردباری (دولت ها) نسبت به گروه های مخالف به
شکل فعالیت های انتخاباتی و مشورتی در مصر، تونس، کویت، عربستان، مراکش، اردن و یمن
را نباید از دید دور نگاه داشت و به آن بی توجهی کرد. به نظر او، هفت جریان عمده ایجاد تغییر
و تحول سیاسی را در خاورمیانه تسهیل می کنند. 1) کاهش درآمدهای نفت؛ 2) رشد عناصر
اجتماعی طرف دار تغییر و تحول؛ 3) بی اعتبار شدن «ارتباط آمریکایی»و جنبه های مشروعیت
زدایی آن؛ 4) کافی نبودن مشارکت نهادینه شده؛ 5) ضعف کنترل بوروکراسی های امنیتی؛ 6)

پیش رفت های تکنولوژیک مخالفان؛ 7) ظهور جریان های ایدئولوژیک رقیب 22.
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یکی از خوش بینانه ترین دیدگاه ها را جان واتر بوری، نظریه پرداز مسائل جامعه مدنی در
خاورمیانه، مطرح کرده است. او بر اساس اصل عقلایی بودن رفتار انسان ها و اصل «تحلیل
سود و زیان» 23، این نظریه را مطرح کرد که بازیگران عرصه رقابت های سیاسی به مرور زمان و
در اثر تجربه به این نتیجه می رسند که به جای برخورد های حذفی که بر اساس بازی حاصل
جمع صفر استوار است و ممکن است به سود کامل یک جریان و حذف دیگری انجامد، به اصل
«به دست آوردن چیزی بهتر است از دست دادن همه چیز» 24 باور کرده و بر این اساس
دموکراسی دریک جامعه بدون دموکرات های اصیل نیز ریشه دار می شود. واتر بوری هم چنین
جوامع در  دموکراسی  تدریجی  رواج  به  دوم»  راه حل  بهترین  «دموکراسی  اصل  براساس 
خاورمیانه ای امیدوار است.25 برخی دیگر از محققان خاورمیانه، ضمن توسل به بحث دولت
تحصیل دار در صدد برآمده اند تا دیدگاهی خوش بینانه در رابطه با ظهور جامعه مدنی ارائه
دهند. در حالی که گروهی پدید دولت تحصیل دار را سد تحقق دموکراسی و ظهور نیروهای
اجتماعی سازمان یافته مستقل ازدولت می دانند، گروه دوم معتقدند که بحران و ضعف دولت
تحصیل دار که از کاهش درآمدهای نفتی حاصل از بحران قیمت نفت ناشی می شود، افق های
روشنی ازظهور جامعه مدنی در خاورمیانه پدیدار می سازد. کاهش درآمد نفت در اواخر دهه
1980 باعث کاهش حمایت اقتصادی مورد نیاز رژیم های پاتریمونیال (پدرسالار) در خاورمیانه
شد. درنتیجه این تحول، رژیم ها ناچار شدند قرارداد اجتماعی جدیدی با جامعه منعقد کنند که
به دنبال آن یک فرآیند آزاد سازی (لیبرالیزاسیون) سیاسی و دموکراتیک کردن جزیی حیات
از اقتدارگرایی پدرسالارانه همراه با سیاست های سیاسی آغاز شد. این خود نوعی گذر 
تحصیل داری به الگوهای لیبرال تر و مشارکت آمیز تر حکومتی بود. بدین ترتیب، بحران اقتصادی
درخاورمیانه پایه های استقلال رژیم و ثبات دولت تحصیل دار را تضعیف می کند و این راه را برای
ساختار بندی مجدد روابط دولت و جامعه بر یک اساس دموکراتیک و مشارکتی فراهم می

سازد. 26
تحول دیگری که باعث خوش بینی محققان خاورمیانه ای و نیروهای اجتماعی منطقه به احتمال
پایان به عنوان عصر  آن  از  توان  ای است که می  پدیده  تقویت جامعه مدنی شده است، 
ایدئولوژی نام برد. توضیح این که از دهه 1970 به بعد ایدئولوژی های سیاسی مسلط و حاکم در
منطقه یعنی ناسیونالیسم و سوسیالیسم قدرت بسیج کننده خود را از دست دادند و در دهه

1980 کارآیی چندانی به عنوان اهرم های مشروعیت دهنده نداشته اند.
الجزایر و تونس به سوی سیاست های یا  تا دولت هایی نظیر مصر  این مسأله باعث شد 
مشارکت جویانه و باز کردن فضای سیاسی متمایل شوند. از سوی دیگر، اسلام سیاسی
و ناسیونالیسم  جانشین  خاورمیانه  در  مستقر  ایدئولوژی سیاسی  عنوان  به  که  رادیکال 
سوسیالیسم شده بود تا اوایل دهه 1980 به حیات خود ادامه داد اما از آن به بعد در برابر جریان
های معتدل اسلام گرا و طرف دار مشارکت سیاسی رنگ باخت. بدین گونه اسلام گرایی
رادیکال به عنوان یک ایدئولوژی سیاسی هواخواه استقرار رژیم های آرمانی درمقایسه با جریان
های معتدل تر، پایگاه اجتماعی خود را از دست داد و جریان های اسلام گرایی معتدل طرف دار
سیاست مسالمت آمیز درمصر، الجزایر، تونس، اردن و ترکیه و سایر کشورهای منطقه صحنه

سیاسی را از گرایش های اسلام گرای طرف دار مبارزات مسلحانه و اقتدار طلب ربودند.
این تحول مهم باعث شده است تا محققان خاورمیانه ای، نیروهای اجتماعی و جریان های
سیاسی در منطقه با خوش بینی بیش تری به آینده جامعه مدنی چشم بدوزند. جریان های
نیازهای واقعی و پایگاه مردمی خود به  ناچارند برای کسب حمایت و گسترش  اسلام گرا 



دولت، جامعه مدنی، دموکراسی و آینده اسلام گرایی در
خاورمیانه     صفحه:  9

مشکلات اجتماعی، سیاسی و اقتصادی توجه کنند و بر اصول ایدئولوژیک آرمان گرایانه جهت
تحقق نظام سیاسی آرمانی در آینده اصرار نورزند. همراه این تحول سیاسی در جریان های
اسلام گرایی، گروه جدیدی از اندیشمنان و رهبران سیاسی اسلام گرا ظهور کرده اند که با
ارائه قرائت جدیدی از اندیشه سیاسی و اجتماعی اسلام درصدد برآمدد آن را با آزادی های
سیاسی و مشارکت جویانه سازگار سازند. این گروه از اندیشمندان به جای تأکید برنقش
اسلام به عنوان ایدئولوژی سیاسی آرمان گرایانه بر جنبه های اجتماعی و خردگرایانه اندیشه

اسلامی و تطبیق دین با جامعه مدنی و دموکراسی تأکید می کنند.
اندیشمندانی چون حسن حنفی، محمد عابد جابری و فعالانی چون عباس مدنی درالجزایر،
راشد الغنوشی در تونس، فهمی هویدی در مصر، نجم الدین اربکان و رجب طیب اردغان در
ترکیه، سرحان بشاره و سالم فلاحت در اردن و برخی از اندیشمندان اسلامی درایران را می
توان در قلم رو این گروه از اسلام گرایان معتدل و طرف دار تحقق جامعه مدنی قلم داد کرد.

3-4. چالش اسلام گرایی و بن بست جامعه مدنی
این جریان معتدل اسلام گرا که در مصر به جریان الوسط (الوسطیه) معروف شده و در سایر
بخش های خاورمیانه نیز به این نام به آن اشاره می شود صحنه سیاسی را از سایر گروه های
رادیکال اسلام گرا ربوده اند. علاوه براین گرایش الوسط در میان گروه های سیاسی مخالف
و ها  چپ  نظیر  سیاسی  های  جریان  سایر  با  مقایسه  در  و  ای  خاورمیانه  های  دولت 
ناسیونالیست ها از قدرت بسیار بیش تری برخوردار است. زمانی که اخوان المسلمین مصر
تصمیم گرفت تا در انتخابات 1984 مشارکت کند و دولت مبارک نیز به طور غیر رسمی با این نوع
فعالیت موافقت کرد، حرکت اسلام گرایان برای فتح کرسی های پارلمانی و سایر امتیازات
شروع شد. اسلام گرایان مصری از طریق اتحاد با حزب غیر مذهبی وفد توانست 8 کرسی از
360 کرسی پارلمان را به دست آورد27، اخوان سه سال بعد نیز در جریان انتخابات 1987 بار
دیگر با احزاب لیبرال و کارگر سوسیالیست ائتلاف کرد و هر سه گروه روی هم رفته 38 کرسی
را به خود اختصاص دادند28. هر چند فشارهای دولت مانع مشارکت اخوان در انتخابات 1990 و
1995 شد، اما در انتخابات بعدی در 2000 و 2005 با قدرت بیش تری شرکت کردند و بیش از 20

درصد کرسی ها را به دست آوردند29.
 این استراتژی اسلام گرایان مصری مورد تقلید سایر جریان های اسلام گرا قرار گرفت. در تونس
جنبش گرایش اسلامی که بعدها به حرکت النهضه تغییر نام داد خواستار به رسمیت شناخته
شدن به عنوان حزب رسمی سیاسی و مشارکت درفرآیند سیاسی شد. در الجزایر جبهه نجات
اسلامی به رهبری دکتر عباس مدنی در انتخابات 1989 شرکت کرد و به پیروزی های چشم
گیری دست یافت. پیروزی قاطع بعدی جبهه نجات در انتخابات 1991 بود که با سیاست های

سرکوب گرانه نظامیان بی نتیجه ماند.
اخوان دنبال شد.  نیز  دراردن  گرایان  از سوی اسلام  ای  استراتژی مشارکت جویانه  چنین 
المسلمین در جریان انتخابات پارلمانی سال 1989 به پیروزی مهمی دست یافت وبیش از همه
گروه ها و احزاب شرکت کننده در انتخابات در پارلمان کرسی به دست آورد. این پیروزی اسلام
گرایان اردنی در انتخابات 1993 تکرار شد 30. اگر چه اخوان اردن و جبهه اقدام اسلامی انتخابات
سال 1997 را تحریم کردند، اما در انتخابات سال 2003 توانستند 17 کرسی به دست آورند. در

انتخابات 2007 نیز سهم آن ها به میزان کم تری به 6 کرسی رسید.
در ترکیه حزب اسلام گرای رفاه که پس از 1983 در سیاست های پارلمانی شرکت کرده بود، به
دنبال پیروزی های اولیه در اواخر دهه 1980 و اوایل دهه 1990 سرانجام در انتخابات 1996 به
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پیروزی چشم گیری دست یافت و موفق شد با ائتلاف با حزب راست یک دولت ائتلافی تشکیل
دهد31. کودتای غیر رسمی ارتش و برکناری دولت رفاه در 1997 مانع تداوم مشارکت اسلام
گرایان ترکیه درفرآیند سیاسی نشد و آن ها در چهارچوب حزب تازه خود، یعنی حزب عدالت و
توسعه توانستند در انتخابات 2002 و سپس در انتخابات 2008 برای بار دوم قدرت را از آن خود
کنند. مشارکت اسلام گرایان در فرآیند سیاسی در سایر کشورهای عرب نیز تداوم یافت که از
جمله می توان به شرکت اسلام گرایان یمنی در انتخابات سال 1992 و پیروزی مهم آن اشاره
کرد. در لبنان نیز احزاب اسلام گرای شیعه و سنی در انتخابات پارلمانی سال های 1992 و
ویژه در سال 2009 به  یکم  و  انتخابات دهه نخست قرن بیست  1996 32و سپس درهمه 

فعال داشتند. مشارکت 
این پیروزی های پی در پی جریان های مسالمت جوی اسلام گرا در خاورمیانه، دولت ها و
نخبگان سیاسی حاکم را نگران ساخت. از همان اوایل دهه 1990 نشانه های این نگرانی در
سیاست های متعدد محدود کننده ای که از سوی دولت در فرآیند سیاسی اعمال شد آشکار
گردید. در واقع، نخبگان سیاسی حاکم گمان این را نداشتند که اسلام گرایان تا به این حد دارای
پایگاه اجتماعی نیرومند باشند و به آسانی بتوانند سایر جریان های سیاسی مخالف و گروه
های وفادار به نظام را از میان بدر کنند. اسلام گرایان برخی از کشورها نظیر مصر نه تنها در
انتخابات پارلمانی پیرورزی هایی به دست آورده بودند، بلکه در سایر نهادهای جامعه مدنی نیز
حضور چشم گیری بهم رسانده بودند. برای مثال اخوان المسلمین مصر در طول سال های دهه
1980 و اوایل دهه 1990 موفق شده بود کنترل اتحادیه های صنفی عمده مصری نظیر اتحادیه

مهندسان، اتحادیه پزشکان و اتحادیه قدرتمند و لائیک وکلا را به دست بگیرد. 33
اقدامات جسورانه برخی از گروه های اسلام گرای پیروز در انتخابات نظیر اخوان المسلمین مصر
لوایح مربوط به اجرای انتقاد آشکار از سیاست های دولت تلاش جهت گذراندن  اردن در  و 
شریعت اسلامی درجامعه از یک سو و اظهارات برخی مقامات بلند پایه جریانات اسلام گرا
مبنی بر عدم سازگاری اسلام با دموکراسی اکثریتی و اصالت رأی اکثریت از سوی دیگر باعث
شد تا نخبگان سیاسی غیر مذهبی، روشن فکران سکولار و دولت های حاکم موانع جدی بر
سر راه مشارکت اسلام گرایان در فرآیند سیاسی ایجاد کنند. بدین ترتیب، دولت های حاکم در
کشورهای گوناگون خاورمیانه ای در صدد برآمدند تا مانع ادامه حضور اسلام گرایان درصحنه
سیاسی شوند. آن ها چنین مطرح می کردند که اسلام گرایان با تغییر مرحله ای استراتژی
خود در صدد هستند از فرآیند سیاسی سوء استفاده کرده و ضمن مشارکت در انتخابات و
فعالیت های انتخاباتی و رخنه در نهادهای سیاسی و پس از کنترل این نهادها قدرت را به
دست آورند. به نظر نخبگان سیاسی حاکم و نیز روشن فکران غیر مذهبی، اسلام گرایان به
محض کنترل نهادهای سیاسی و کسب قدرت، اصول بازی دموکراتیک را زیر پا گذاشته و با به
کنترل درآوردن نیروهای مسلح یک رژیم اقتدارگرا و توتالیتر مستقر خواهند کرد و به سرکوب
همه نیروهای غیر مذهبی و دموکراتیک اقدام خواهند کرد 34. ائتلاف اسلام گرایان سودانی با
نظامیان سودان در اوایل دهه 1990 و استقرار یک نظام اسلامی، دولت های خاورمیانه ای و

نخبگان سیاسی و روشن فکران غیر مذهبی را بیش از حد نگران ساخت.
نگاهی به ابتکارات گوناگون سیاسی نخبگان حاکم به خوبی مواضع آن ها را در برابر اسلام
گرایان و عزم جزم آن ها برای از صحنه راندن این جریان را نشان می دهد. دولت مبارک در سال
1990 در انتخابات پارلمانی مصر مداخله کرد و باعث شد تا اسلام گرایان به همراه سایر جریان
های مخالف به دلیل تقلب در انتخابات آن را تحریم کنند. از 1993، فشار های دولت بر اسلام
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گرایان افزایش یافت و سرانجام در 1995 در آستانه انتخابات پارلمانی جدید، تمامی رهبران
اخوان و فعالان اسلام گرا به اتهام طرف داری از گروه های افراطی خشونت طلب دستگیر
شدند و پس از محاکمه در دادگاه نظامی به حبس های مختلف محکوم گردیدند. بنا بر رأی
دادگاه نظامی، رهبران و فعالان اسلام گرا پس از آزادی از زندان به مدتی که دو برابر طول
محکومیت آن ها می شد حق مداخله در سیاست را نداشتند 35. در طول سال های دهه
نخست قرن بیست و یکم نیز دولت مصر با فشارهای گوناگون هم چون دست گیری و محاکمه
اسلام گرایان میانه رو و تغییر قوانین انتخاباتی در صدد جلوگیری از مشارکت اخوان المسلمین

برآمدند.
در الجزایر به دنبال پیروزی عمده جبهه نجات اسلامی در انتخابات 1992 نظامیان عضو جبهه
آزادی بخش ملی الجزایر نتایج انتخابات را باطل اعلام کردند و سرکوب اسلام گرایان را آغاز
نمودند. به دنبال خشونت هایی که از 1992 به بعد در الجزایر به وقوع پیوست، بیش از یک صد
هزار نفر به قتل رسیدند. در تونس دولت بن علی به هیچ وجه به حرکت النهضه اجازه مشارکت
در فرآیند سیاسی را نداد و رهبران آن از جمله راشد الغنوشی به ناچار به خارج از کشور
گریختند. در اردن دولت در صدد برآمد به دنبال دو دوره پیروزی اسلام گرایان (اخوان المسلمین و
جبهه اقدام اسلامی) همانند دولت مصر در 1990 در قوانین انتخاباتی تغییراتی ایجاد کند و با
مداخله در فرآیند انتخابات نتایج را به زیان اسلام گرایان شکل دهد. این امر باعث شد تا اسلام
گرایان اردنی انتخابات نوامبر 1997 را تحریم کنند. تحریم انتخابات سال 2010 نیز از سوی اخوان
و جبهه اقدام اسلامی به دلیل همین فشارها و اعمال نفوذ به زیان نیروهای مخالف صورت

گرفت.
اما مهم ترین حادثه در این راستا در ترکیه صورت گرفت. نجم الدین اربکان دررأس حزب رفاه
موفق شد به دنبال پیروزی درانتخابات 1996 از طریق ائتلاف با حزب راه راست به رهبری خانم
تانسو چیلر یک دولت ائتلافی تشکیل دهد، اما کارشکنی نخبگان سیاسی لائیک ترکیه و به
ویژه ارتش از همان ابتدا شروع شد و بسیاری از ابتکارات سیاسی دولت حزب رفاه خنثی شد.
سرانجام هم ارتش به دنبال یک سلسله اقدامات محدد سازنده رئیس جمهور سلیمان دمیرل را
تشویق کرد تا در اواخر 1997 دولت ائتلافی راه راست، حزب رفاه را برکنار کند. در ژانویه 1998
نیز دادگاه قانون اساسی ترکیه حزب رفاه را منحل اعلام کرد و اربکان را به مدت 5 سال از

شرکت درفعالیت های سیاسی ممنوع ساخت.
سلسله اقدامات نخبگان سیاسی حاکم در خاورمیانه علیه اسلام گرایان، با حمایت ضمنی
جریان های روشن فکری مخالف دولت که دیدگاه غیر مذهبی یا ملی داشتند نیز هم راه بود.
این گروه از روشن فکران نیز ترس و نگرانی خود را از احتمال قدرت گیری اسلام گرایان و اقدام
آن ها علیه فرآیند دموکراتیک و جامعه مدنی ابراز می کردند.36 استدلال نخبگان سیاسی حاکم
و این گروه از روشن فکران و جریان های سیاسی مخالف، آن است که اصولاً میان اسلام و
دموکراسی و جامعه مدنی سازگاری وجود ندارد و مخالفان اسلام گرا چه به طور موقت و یا به
عنوان یک تاکتیک از دموکراسی و جامعه مدنی استفاده ابزار گرایانه به عمل در می آورند اما در
واقع اعتقادی به دموکراسی و جامعه مدنی و سیاست های مشارکت جویانه ندارند. هدف
نهایی آن ها این است که ضمن استفاده از فرآیند دموکراسی و پس از کسب قدرت یک نظام
اسلامی اقتدارطلب و تام گرا مستقر سازند 37. بدین گونه فعالیت سیای و جامعه مدنی در
خاورمیانه، درمرحله فعلی با یک بن بست اساسی روبه رو شد که در آن مسأله تطابق دین و
دموکراسی و جامعه مدنی به گفتمان عمده میان اسلام گرایان و مخالفان آن ها تبدیل شده
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